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Abstract 
Change in philosophy of logic requires change in approaches 

to deal with the problems of logic, and sometimes yield to change 

in those problems themselves. One important logical issue is the 

sttttt eee of fff iii toon add tee ooee of vaoooss  “geeeaa” add 
“differentia”” add trrrr rrder in definition.According to the 

theory of the primacy of existence (ASalat e vojud), this article by 

using an analitic-discriptive method, rereads and explains Mulla 

Sadra’s vwww on “fff iii toon” add aaayyees oow ee eeatt ttt h 
views prevalent among most Arabic philosophers. An analytical 

study of this issue leads to the conclusion that the theory of the 

primacy of existence and its consequences have led to a different 

approach in Mulla Sadra’s plll osohhy, nn cccc h tee “differentia” 
provides the true unity of composite quiddity, including the 

matters and genera of definition in its simplicity and shortness; 

accordingly, Mulla Sadra aas xxiii tttyy statdd taat nn “oomtttt e 
fff iii too””, teִ errrr  ttt eee e eee ooo oosssss s s uudddddd ss ooo 
necessary but admirable. In this innovative approach, the 

“fff iii too”” of uudddtty ss mrryyy tee aast differentia, and each of 

the detail of the earlier genera and differentiae with multiple 

realizations are not parts of the definiendum and are outside its 

truth, contrary to most of Arabic philosophers. As a result, the 

mention of the prior genera and differentiae in a definition is 

superfluous to the truth of the definiendum. 
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 ی ملاصدراعنوان »حد تام« در فلسفه کاربست »فصل« به
 

             * زاده محمد حسین
 

 

 چکیده 
با مسائل آن   منطق مستلزم تغییر در رویکرد مواجهه  های فلسفیِتغییر در بنیان

و گاه نیز مستلزم تغییر در خود آن مسائل است. یکی از مباحث مهم منطق، ساختار 

و  و چگونگی چینش  تعریف حدی  متعدد در  و فصول  نقش اجناس  و  اشیاء  تعریف 

ی به نظریهتوصیفی، باتوجه  ـهاست. این مقاله با استفاده از روش تحلیلیترتیب آن

ی تعریف حدی اشیاء را بازخوانی و تبیین کرده  ا دربارهاصالت وجود، دیدگاه ملاصدر 

ی او با دیدگاه جمهور حکما را تحلیل کرده است. بررسی تحلیلی ی مواجههو نحوه

ی اصالت وجود و فروع برآمده از آن،  این موضوع به این نتیجه منتهی شد که نظریه

فلسفه دردر  که  است  انجامیده  متفاوتی  رویکرد  به  ملاصدرا  اخیر   ی  فصل  آن، 

نحو  ی وحدت حقیقی ماهیت مرکب است و مواد و اجناس پیشین را بهکنندهتأمین

برهمین  است؛  گنجانده  خود  در  اجمال  و  بهبساطت  صدرالمتألهین  صراحت  اساس، 

اظهار داشته است که در حد تام، رعایت ترتیب میان مقومات ماهیت ضروری نیست،  

رویکرد ابداعی، حد حقیقی ماهیت صرفاً فصل   بلکه امری استحسانی است. در این

به پیشین،  فصول  و  اجناس  از  هریک  و  است  آن  فعلیتاخیر  با  تفصیلی،  های نحو 

انضمامی ترسیم کردهمتعدد )آن ترکیب  مقوم شیء گونه که جمهور حکما در  اند(، 

  نیستند و خارج از حقیقت آن قرار دارند؛ درنتیجه، ذکر اجناس و فصول پیشین در

  تعریف حدی، از باب زیادی حد بر محدود است.

 .ملاصدرا  اصالت وجود، منطق تعریف، حد تام،  فصل،  جنس،   واژگان کلیدی:
 

 مقدمه  . ۱
اند، منطقی است که با غفلت  منطقی که جمهور فیلسوفان پیش از ملاصدرا مطرح کرده

ی نگاه ماهوی به واقعیت خارجی بنا شده است. پس از طرح از حقیقت عینی وجود و بر پایه

شدن نگاه فلسفی به واقعیت  اصل بنیادین اصالت وجود در نظام فلسفی ملاصدرا و متحول

ا منطق مشهور مبتنی بر تحقق حقیقی ماهیت در خارج مطرح شده رود تخارجی، انتظار می

ای جدید به خود بگیرد. ملاصدرا است، بازخوانی شود و متناسب با نظام فلسفی جدید، چهره

طور ساختارمند، این منطق اصالت وجودی را مطرح نکرده است، اما  در آثار منطقی خود، به
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ی اصالت وجود در منطق تغییرات مبتنی بر نظریه  هایی ازدر آثار متعدد فلسفی خود، جنبه

ی اصالت وجود در منطق پیشاصدرایی  را ترسیم کرده است. یکی از تغییرات مهمی که نظریه

از اجناس و   به وجود آورده است، تغییر در ساختار تعریف منطقی و تعیین جایگاه هریک 

ی مهم  متر به این مسأله شده کهای انجامفصول پیشین در تعریف حدی است. در پژوهش

اصالت وجود و تحول در منطق  ی »توجه شده است؛ مثلاً در بخشی بسیار کوتاه از دو مقاله

 منطقی حدود بر وجودی سیلان به اعتقاد تأثیر( و »1395زاده،  )ملایری و نادعلی  تعریف«

ی  ا دربارهای مختصر به دیدگاه ملاصدر، اشاره(1384متعالیه« )خوشدل روحانی،   حکمت در

ها امر  ی اصلی این پژوهشنقش فصل اخیر در حقیقت شیء شده است، اما ازآنجاکه مسأله

ی چینش ی ملاصدرا در نحوهها هیچ تحلیل مناسبی از تأثیر این نظریهدیگری است، در آن

به این مطلب، لازم است تا در پژوهش مستقل، اجزای تعریف منطقی ارائه نشده است. باتوجه 

ی ی مهم بررسی شود. در این مقاله، پس از تبیین جنبه ی این مسألهاه ملاصدرا دربارهدیدگ 

ی ساختار این تعریف و جایگاه  فلسفی و منطقی تعریف حدی و دیدگاه جمهور حکما درباره

ی اصالت وجود و فروع اجناس و فصول متعدد در آن، دیدگاه صدرالمتألهین براساس نظریه

بازخوا آن  بر  نحوه مترتب  تحلیل  مواجهه نی شده و ضمن  با دیدگاه جمهور حکما، ی  او  ی 

 نوآوری او در این مسأله تبیین و بررسی شده است.  
 

 »تعریف حدی« در منطق و فلسفه . ۲

توان یافت که  شده در منطق و فلسفه، مباحث متعددی را میدر میان موضوعات مطرح

تصدیق، علم حصولی و حضوری، بدیهی و نظری،  در هر دو علم مطرح شده است؛ تصور و  

هایی از این مباحث است. ها، نمونهکلی و جزئی، کلیات خمس، مواد ثلاث، قضایا و اقسام آن

 طرح این مباحث در دو علم جداگانه، دو وجه مختلف دارد که از این قرار است:

ر این مسائل ابعاد  ی منطقی. دی فلسفی دارد و هم جنبهالف( برخی از مباحث، هم جنبه

ها به قید ذهنیت،  شود و نتایج آن ای دارد که شامل عین و ذهن میی گسترده فلسفی دامنه

توان چنین گفت که تحلیل و تبیین  شود. در این موارد میکار گرفته میدر مباحث منطق به  

نتیجهی منطقی، درواقع خودش یک مسألهمسأله فلسفی است و فقط    ی آن در منطقی 

ی مستقل المحمول« و اینکه یک قضیهی سالبةی »موجبه شود؛ مثلاً تحلیل قضیهمطرح می

ی ی فلسفی است و از نتیجه گردد، یک مسألهالمحمول« برمی ی معدولةاست یا به »موجبه 

ی دیگر این مباحث، تحلیل »امکان خاص« است که از  شود. نمونهآن در منطق استفاده می

ا دو »سلب ضرورت« تشکیل شده است. در منطق، امکان خاص جزء جهات  دو »امکان عام« ی
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شود، اما چگونگی ترکیب یک جهت از دو سلب، بحثی است که در فلسفه مرکب شمرده می

 (. 383، بخش دوم از جلد اول، ص1375شود )نک. جوادی آملی، مطرح می

در فلسفه؛ مثلاً در    شود و مبانی آنب( در برخی موارد، اصل مسأله در منطق مطرح می

به انتفاء    شود که سالبه به انتفاء موضوع، صادق است و موجبهمنطق این مسأله مطرح می

ی فلسفی است و در خودِ منطق مطرح  موضوع، صادق نیست. مبنای این مسأله، یک مسأله

  ی مسائل (. ازجمله مباحثی که در زمره144شود )نک. همان، بخش پنجم از جلد اول، صنمی

آید، اثبات اصل  حساب می  مسائل منطقی نیز به  حال مبدأ تصدیقیِفلسفی است و درعین

وجود مفاهیم و معقولات منطقی نظیر تصور، تصدیق، جنس، فصل و نوع است. در فلسفه،  

ها  شود و در منطق، از احکام و عوارض ذاتی و تقسیمات آناصل هستی این امور اثبات می

از جلد اول، ص  شود )نک. همان،بحث می اول  از جلد اول،  283بخش  ؛ همان، بخش دوم 

 (.7ص

مباحث   از  نخست  گروه  ذیل  در  است،  مقاله  این  موضوع  که  حدی«  »تعریف  مبحث 

ی  ی یک بحث فلسفی عام دربارهگیرد؛ به این صورت که از نتیجه منطقی قرار میـفلسفی

ی خاص  ا با یکدیگر در یک حوزههی ترکیب آنها و نحوهحقیت اشیاء و اجزای تحلیلی آن 

شود که برآیند آن، مقیدکردن مبحث تعریف حدی به  ی مفاهیم( استفاده می)یعنی حوزه

سینا  ی مفاهیم و معقولات ذهنی در منطق است. همین امر موجب شده است تا ابنحوزه 

نهم  )فصل هفتم، هشتم و الهیات شفا  مباحث مفصلی از مبحث حد را در کتاب فلسفی خود،  

 ی پنجم( مطرح کند.  از مقاله
 

 حد تام از دیدگاه جمهور حکما  . 3

 . ارسطو۱.  3

ی تعریف، دیدگاه غالب در میان حکمای مسلمان بوده و دانشمندان  دیدگاه ارسطو درباره

مسلمان همواره از ساختاری که او برای شناختن و شناساندن اشیاء ترسیم کرده، در علوم  

کند  اند. ازنظر ارسطو تعریف »چیستی« و »ماهیت« شیء را بیان میکردهمختلف استفاده  

آید که در اعتقاد او،  [(. از این نگرش برمی567]ص  93b30آناکاویک دوم،    ،1390)ارسطو،

کند؛  های او این برداشت را تأیید میتعریف همان »حد تام« است. تعداد پرشماری از عبارت

کار برده است؛ ازجمله این عبارت که در ف را مرادف با حد تام بهزیرا او در موارد متعدد، تعری

»در تعریف، جز   آن، تعریف صرفاً عبارتی متشکل از جنس قریب و فصل دانسته شده است:

شود، هیچ چیز دیگری نیست )همو، ها و آنچه جنس نخستین )جنس قریب( نامیده میفصل

 (. a1037، 245، ص1389
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گیرد و تعریف اعراض،  تعریف )حد تام( دراصل به جواهر تعلق میاو بر این باور است که 

به به ثانوی و  زیرا در تعریف عرض، موضوع عرض که جزء حقیقت و  نحو  تبع جواهر است؛ 

 (. a1031، 220شود )همان، صچیستی عرض نیست ذکر می

ی  کارگیری تعریف جواهر، با تعریف اعراض یکسان نیست و نوع ازنظر ارسطو، اطلاق به

)تفاوت تشکیکی( میان تعریف جواهر و   اولویت و غیراولویت  نیز  تأخر و  تفاوت در تقدم و 

ای موارد، ارسطو  (. البته در پارهa1030،  218-217تعریف اعراض برقرار است )همان، صص

ی تعریف به تعریف جواهر و تعریف اعراض،  کند که اطلاق واژهاین احتمال را نیز مطرح می

(؛ گاه نیز هر دو احتمال اشتراک لفظی a1030،  217لفظی باشد )همان، ص  نحو اشتراکبه

(؛  a1031،  220کند )نک. همان، صیک را نفی نمیکند و هیچو تفاوت تشکیکی را مطرح می

های مربوط به صدق تشکیکیِ تعریف بر مصادیقش، شمار بیشتری دارد و  این، عبارتباوجود

ارسطو دریافت که تمایل او به صدق تشکیکی تعریف، بیشتر   پردازیبسا بتوان از نوع عبارتچه 

 ی اشتراک لفظی است. از انگاره

 . فارابی ۲.  3

فارابی برای تبیین و بسط تعریف ارسطویی، تعریف را به حد و رسم تقسیم کرده است:  

شرح  (  ذاتی)، مدلول اسم را با معانی مقوم  «ترکیب تقییدی»نحو  قولی است که به»حد«  

دهد،  ، مدلول اسم را شرح می«ترکیب تقییدی»نحو  دهد و »رسم« قولی است که آن نیز بهمی

)فارابی،    هاستهای ذاتی، بلکه با احوال آن معنا یا اشیائی که آن معنا مقوم آن اما نه با مقوم

و   (38همان، ص)  شکیل شده استدر نظر او، حد از جنس و فصل ت.  (27، ص1، ج1408

خاصه )مانند تعریف انسان به حیوان ضحاک(، یا جنس و عرض )مانند حیوان رسم از جنس و  

 (.39کاتب(، یا جنس و چند عرض )حیوان فروشنده و خریدار( )همان، ص

کند که حد ماهیت شیء را  شناختی حد و رسم را چنین بیان میفارابی ارزش معرفت

چمعرفی می بهکند؛  به نحو »خلاصهه  چه  و  را شده«  ماهیت شیء  رسم  اما  »مفصل«،  نحو 

 (. 40-39کند )همان، صصهای دیگر متمایز میکند، بلکه صرفاً آن را از ماهیتمعرفی نمی

نظر   اگرچه فارابی در نظام فلسفی خود، تمایز وجود و ماهیت را مطرح کرده است، اما به

از این تمایز بهره نگرفته است؛ زیرا او در مقام تعریف    رسد که او در مقام تعریف اشیاءمی

داند  اساس، او مقومات شیء را اموری میاشیاء، به »ماهیت در حال وجود« نظر دارد؛ برهمین

   شود:که موجب تحقق و موجودیت شیء می

بر معنای شیء دلالت می» کند؛ ]همان[ معنایی که  حد، قولی است که 

شود... در میان اوصاف شیء، معناهایی که سبب سبب موجودیت آن شیء می
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بخش ذات و وجود  شود، همان اوصافی است که قوامموجودیت آن شیء می

 (.432-431)همان، صص «شیء است

های ذاتی ماهیت )جنس و فصل( کند که حد باید تمام مقومفارابی این نکته را مطرح می

ماهیت در آن وارد نشود )نک. همان،    حال، چیزی جز مقومات ذاتی را دربرگیرد و درعین

ها امری زائد بر جنس و  هایی که در آناین معناست که تعریف(. طرح این نکته به432ص

شود، به معنای حقیقی، حد نیست و اطلاق لفظ  نحو زیادی حد بر محدود، ذکر میفصل، به

 نحو اشتراک لفظی است.ها بهحد بر آن

 فیلسوفان سینویسینا و  . ابن3.  3

داند و در  ی تعریف حدی را صحیح میسینا نیز همانند فارابی، دیدگاه ارسطو دربارهابن

 نویسد: تعریف حد می

بیان کرده و    طوبیقاحدِ »حد« همان است که حکیم )ارسطو( در کتاب  

؛  239، ص1998سینا،  گفته است که »حد، قول دال بر ماهیت شیء است« )ابن 

 (.  61، ص 1381همچنین نک. همو، 

آن شیء،  »حقیقت  که  است  این  حد  از  غرض  او،  شود؛ ازنظر  تصور  که هست«  چنان 

صل  مات ماهیت را دربرگیرد؛ یعنی صرفاً از جنس قریب و فی مقوّاساس، حد باید همهبراین

دارد  سینا اظهار میبه این مطلب، ابن(. باتوجه61، ص1381قریب تشکیل شده باشد )همو،  

مات ذاتی ماهیت را ی مقوّتواند همهکه هر شیء فقط یک حد دارد؛ زیرا تنها یک عبارت می

سینا در موارد دیگر بر این نکته تأکید کرده  (. ابن63-62ترتیب بیان کند )همان، صص   به

نی معتبر است؛ زیرا اموری فقط دلالت مطابقی و تضمّ  ،ر بیان ذات و ذاتیات ماهیتاست که د

بر اینکه اگر  توانند بر ماهیت دلالت کنند، نامحدود هستند؛ علاوهنحو دلالت التزامی میکه به

آید که عوارض لازم که  دلالت التزامی را در بیان ماهیت و مقومات آن معتبر بدانیم، لازم می

نحو التزامی بر »حیوان  اهیت نیست، در ذات ماهیت داخل شود؛ مانند »ضاحک« که بهمقوم م

شود  کند، اما ذاتی و مقوم ماهیت انسان نیست و در جواب »ماهو« واقع نمیناطق« دلالت می

ی مقومات  دارد که ذکر تفصیلی همهسینا اظهار میبه این مطلب، ابن(. باتوجه53)همان، ص

نحو اند که بهت لازم نیست و رأی کسانی که حد را قول مختصری دانسته ذاتی در حد ماهی

کند، نادرست است؛ زیرا دلالت تضمنی جنس قریب بر  تفصیلی بر مقومات ماهیت دلالت می

شدن  اساس، ضمیمه مقومات مشترک ماهیت، در مقام تبیین ماهیت معتبر است و برهمین 

(.  63-62کند )همان، صصاهیت کفایت میفصل اخیر به جنس قریب، برای تعریف حدی م

ابن  مساویازنظر  باشد:  مساوی  محدود  با  جهت  دو  از  باید  حد  و سینا،  حمل  در  بودن 

آنچه مصداق حد است، مصداق  این معناست که هربودن در معنا. مساوات در حمل به  مساوی
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بقی یا تضمنی،  نحو مطامحدود هم باشد و بالعکس. جهت دوم هم به این معناست که حد، به

رو در حد معتبر است بودن در معنا ازآنی کمالات محدود دلالت کند. شرط مساویبر همه

که در بسیاری از موارد، تعریف از طریق امور ذاتی، موجب تمیز شیء محدود از سایر اشیاء  

ن گفته  اند؛ مثلاً در تعریف انساها در تعریف ذکر نشدهحال، برخی از جنسشود، اما درعینمی

شود: »جسم ناطق میرا«. در چنین مواردی، تعریف، »حد ناقص« است و یک حد حقیقی  می

است نشده  گنجانده  تعریف  این  در  »حیوان«  جنسی  معنای  زیرا  ،  1379)همو،    1نیست؛ 

 (. 150ص

سینا و پیروانش حد حقیقی فقط به اموری اختصاص دارد که در تحلیل عقل  ازنظر ابن 

بودن محدود، ترکیب در  اند؛ البته مقصود از مرکب نی متعدد تشکیل شدهاند و از معا مرکب

نحو مواطات بر شیء  ای که هریک از اجزای عقلی )جنس و فصل( بهگونهتحلیل عقل است؛ به

سینا،  محدود حمل شوند، حتی اگر در واقعیت خارجی، محدود، بسیط و بدون جزء باشد )ابن

صص1381 نک.  61-62،  ص1375؛  ماهیت(98،  حکما  جمهور  نظر  در  از  .  مرکب  های 

های جنسی و فصلیِ متعدد تشکیل شده  های مادی و صوری و در لحاظی دیگر، از مقوممقوم

ی طولی برقرار است؛ مثلاً  ها یک رابطهبخش ماهیت است و میان آناست که هریک قوام

)صورت جسمیه(،   ترتیب با »صورت جسم طبیعی«لحاظ اجزای خارجی، بهماهیت انسان به

»صورت نباتی«، »صورت حیوانی« و »نفس ناطقه« یا همان »صورت انسانی« قوام یافته است. 

از: »جوهر« که جنس بعید لحاظ اجزای ذهنی نیز مقومات انسان به به ترتیب عبارت است 

است؛ »جسم« و »نامی« که جنس متوسط است؛ »حساس متحرک بالاراده« که جنس قریب  

»ناط و  متحرک  است؛  »حساس  و  »نامی«  و  »جسم«  دیگر،  تعبیر  به  است.  فصل  که  ق« 

آید. هریک از این فصول یا  بالاراده« فصل بعید انسان و »ناطق« فصل اخیر آن به حساب می

طور که ملاصدرا  های دیگر دارد، البته همانهای قریب و بعید، فعلیتی در قبال فعلیتصورت 

است بیان کرده  فعلیتاز قول جمهور حکما  این  دارد )ملاصدرا، ،  قرار  یکدیگر  در طول  ها 

 (. 248، ص2، ج1981

ازنظر ابنهمان پیروانش، در بیان ذات و ذاتیات ماهیت فقط  طور که بیان شد،  سینا و 

اند که در  ها بر این طریق مشی کردهاساس، آندلالت مطابقی و تضمنی معتبر است؛ براین

ی مقومات پیشین در کنار فصل قریب قرار گیرد و همهتواند  حد تام، تنها جنس قریب می

ماهیت را احصا کند، اما فصل جنس قریب )مثلاً حساس متحرک بالاراده( شمول جنس قریب  

ی ذاتیات  کند؛ زیرا دلالت جنس قریب بر همهی ذاتیات پیشین را احصا نمیرا ندارد و همه

 بر ذاتیات پیشین، التزامی است: پیشین، دلالت تضمنی است، اما دلالت فصل جنس قریب 
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نحو مطابقی به معنای مفاهیمی نظیر »حساس« و »متحرک بالاراده« به

ی حرکت« است... اینکه »]حقیقت[ آن شیء  ی حس« یا »قوه»شیء دارای قوه

ی حرکت[ چیست« در مفهوم این الفاظ داخل نیست،  ی حس یا قوه]دارای قوه

شود که که از خارج ]از معنای لفظ[ دانسته میطوری ی التزام؛ بهمگر بر طریقه 

قوه  ]دارای  شیء  قوهاین  یا  نمی ی حس  جز »جسم«  حرکت[  باشد  ی  تواند 

 (. 53-52، صص1381سینا، )ابن

 نویسد: سینا میخواجه نصیرالدین طوسی در توضیح این عبارت ابن

لالت  نحو دها و امور عرضی صرفاً بهسینا( این است که فصلمراد او )ابن

بر ماهیتی دلالت می زیرا فصل التزامی  کند که مدلول جنس و فصل است؛ 

آن ملحق  تحصل به  از تحصل ماهیت  امور عرضی، بعد  بخش ماهیت است و 

یابد یا موضوع امور عرضی است، در  شود. ماهیتی که با فصل تحصل میمی

آید که  مفهوم فصل یا آن امور عرضی داخل نیست؛ زیرا در این صورت لازم می

الامتیاز« )فصل( باشد، یا اشیای داخل الاشتراک« )جنس( داخل در »مابهبه»ما

که  )ماهیات و ذاتیات آن( در اشیای خارجی )امر عرضی( داخل باشد؛ درحالی

 (. 72، ص1، ج1375چنین چیزی خلف است )طوسی، 

نداشتن بر مقومات نوع،  اشتمالدر این عبارت، خواجه نصیر فصل را در دلالت بر نوع و 

تواند  ردیف امر عرضی قرار داده است. این مطلب بر این نکته مبتنی است که جنس نمیهم

که محقق طوسی بیان کرده است، چنین چیزی مستلزم در فصل گنجانده شود؛ زیرا چنان

در ماهیت   که تشکیکالامتیاز آن باشد، درحالیالاشتراک ماهیت عین مابهآن است که مابه

ی تمام  سینا و پیروان او، فصل، دربردارندهبه این مطلب، در نظر ابنمحال است. باتوجه 

 (. 245، ص1404سینا، ذاتیات ماهیت نیست و تعریف با فصل، حد ناقص است )نک. ابن
 

 . حد تام از دیدگاه ملاصدرا 4
ی متفاوت از رویکرد ی اصالت وجود و فروع برآمده از آن، رویکردملاصدرا براساس نظریه

رسد در میان  نظر میکند. این رویکرد که به  ی تعریف حدی اشیاء ارائه میحکما را درباره

بیمنطق پیشین  این محورها  دانان  باشد، در ضمن  صدرالمتألهین  ابداعات خودِ  از  و  سابقه 

 یابد: سامان می

ماهیت مرکب و لزوم    های طولیِ جنسی و فصلیِم ی مقوّ. دیدگاه جمهورحکما درباره1

تام به همهمشتمل  از ماده و صورت مبتنی  ی آنبودن حد  ماهیت  انضمامی  ترکیب  بر  ها، 

  ها، فصل از صورت اخیر، و اجناس پیشین از مواد خارجی برگرفته شده است؛ زیرا ازنظر آن 
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ی  ی نحوهکنندهها که ذاتیات ماهیت در موطن ذهن است، منعکسی چینش آن است و نحوه 

ی مقابل، صدرالمتألهین بر این باور  ها در موطن خارج است. در نقطهترکیب ماده و صورت آن 

سینا و پیروانش( هرگز به یک وحدت حقیقی و  است که ترکیب انضمامی )برخلاف گمان ابن

 شود:طبیعت واحد منجر نمی

ی را که وجودهای متعدد دارد، به هر نحو هم  ئتوان معانی اشیاچگونه می

ها را اعتبار کرده باشیم، بر یکدیگر حمل کرد؟ مثلاً آسمان بر زمین و  ه آنک

نحو شود؛ چه به همچنین بر امری که مرکب از آسمان و زمین است، حمل نمی

گونه لحاظ نشود. ]همچنین[ صرف نیازمندی »لابشرط« لحاظ شود و چه این

اند،  وفان پنداشته که بیشتر فیلسبعضی از اجزای ]مرکب[ به بعضی دیگر، چنان

هر    2آید حملبرای صحت حمل ]یکی بر دیگری[ کافی نیست، وگرنه لازم می

 (.911-910، صص2، ج1382معلولی بر علتش جایز باشد )ملاصدرا، 

ازنظر او تنها راه دستیابی به وحدت طبیعی و تشکیل ماهیت حقیقی این است که معانیِ  

ی اصالت  طورکلی از فروع نظریهواحد موجود شود. این مطلب به  وجودِ  مرکب به  ماهیتِ  ذاتیِ

به این شود. باتوجهوجود است و در موضوع محل بحث نیز بر »ترکیب اتحادی« منطبق می

کند. ازنظر  فرع، ملاصدرا محور وحدت و جهت اتحاد جنس و فصل را وجود فصل معرفی می

های پیشین نیز هست؛ این اجناس و  فصل  ها واو، وجود فصل اخیر، وجود نوع و تمام جنس

و در آن مندمج است )همان،    فصول، معانی متعددی است که به وجود فصل اخیر موجود 

 (.947ص

های  . ازنظر ملاصدرا صورت و فصل اخیر یک حقیقت وجودی است و از سنخ جنس2

 ماهوی پیشین کاملاً متفاوت است:

جود خاص« ماهیت )یا همان  درستی که حقیقت فصل و ذات آن، جز »وبه

 (. 36، ص2ج1981شخص حقیقی( نیست )همو، 

ازنظر حد و   صورتی که محاذی فصل است، همان وجود است و ماهیت 

مفهوم، خارج از وجود قرار دارد، ]اما[ در ]مقام[ تحقق، با وجود متحد است 

 (. 299، ص5)همان، ج

های مرکب،  اساس، او معتقد است که برای دستیابی به وحدت حقیقی در ماهیتبراین 

های پیشین ماهیت در وجود متحصل یا همان صورت و ها و جنسی مادهلازم است که همه 

فصل اخیر جمع شود و به تعبیر دیگر، در صورت و فصل اخیر مندمج و مستهلک )فانی(  

 باشد:  
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طور که قق معانی و مفهومات، اصل است و همانآگاه باش که وجود در تح

اند. هرچه دانستی، وجودها در شدت و ضعف و کمال و نقص با یکدیگر متفاوت

ی بیشتری به معانی دارد و در خارج، آثار تر باشد، احاطه وجود شدیدتر و قوی

شود... بنابراین صورت حیوانی که همان وجود بالفعل  بیشتری بر آن مترتب می

ا ]از ست، همه آن  را  نبادی  اجسام  و  اجسامی جمادی  و  آثار جسم طبیعی  ی 

آن کاملخود[ صادر می اما وجود  و قویکند،  و تر  اجسام  آن  از وجودهای  تر 

مادهصورت  و  آنها  فصلهای  آن  معانی  بنابراین  جنسهاست؛  و  آن ها  بر  ها 

ها  ز آن فصلکند و آثاری که بر هریک ا ]صورت یا وجود حیوانی[ واحد صدق می

شود، بر آن ]صورت یا وجود حیوانی[ مترتب نحو جداگانه مترتب میها بهو جنس

شود. آنچه بیان شد، سِرّ اتحاد معنای فصل با معنای جنس در وجود است؛ می

زیرا وجود فصل همان وجود جنس است، همچنین وجود نوع اخص و صورت 

د و قریبی است که ازنظر های بعیها و فصلفصل قریب آن، همان وجود جنس

 (. 910، ص2، ج1382ای بالاتر قرار دارد )همو، عمومیت، در مرتبه

پیامد3 از  یکی  تأمین.  اخیر که  فصل  و  به صورت  نگرشی  ی وحدت  کنندههای چنین 

نحو بساطت و اجمال در حقیقی ماهیت مرکب است، این است که مواد و اجناس پیشین به 

اما   های متعدد و متکثر نحو بالفعل و تفصیلی، با فعلیتهریک بهفصل اخیر مندمج است، 

اند( مقوم شیء مرکب  گونه که جمهور حکما در ترکیب انضمامی ترسیم کردهوجودی )آن 

 شود:و خارج از حقیقت آن محسوب می 3نیست

در نزد ما دیدگاه مختار... این است که در امور مرکب فقط یک شیء مقوم 

ی فروع و قوا  منزلهها[ به]اخیر[ است و باقی ]صورت  است و آن، همان صورت

بسیط، مقوم ]عناصر[   و شرایط حدوث آن ]صورت[ است... صورت ]عناصر[ 

بسیط است، اما با اینکه در حفظ کیفیت مزاج مورد نیاز است، خارج از حقیقت  

موالید معدنی و نباتی و حیوانی قرار دارد. همچنین صورت نباتی مقوم نبات 

و از فروع آن است و ]یا اینکه[ شرط  اما قوای نباتی خادم نفس حیوانی است،

نفس   حقیقیت  از  خارج  و  نیست  آن  داخلی  مقوم  اما  است،  حیوان  وجود 

... عجیب است که آن از این ]حیوانی[ قرار دارد  ها )جمهور حکما( با غفلت 

می حکم  چگونه  »وحدت تحقیق،  طبیعی  مرکب  اجسام  از  هریک  که  کنند 

ها  بیعی« دارد! آیا این حکم معنایی جز این دارد که طبیعیت هریک از آنط

است،   بالفعل  آن  با  طبیعی  شیءِ  که  است  چیزی  همان  آن  و  است  واحد 
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حسب  ها و قوای همراه آن زایل شود، آن شیء بهی صورت که اگر همه طوری به

 (.250-248، صص2، ج1981حقیقت، کماکان همان شیء است؟ )ملاصدرا، 

طور که در عبارت یادشده اشاره شده است، ملاصدرا از مواد و اجناس پیشین،  . همان4 

کند. در توضیح این  گاه با عنوان »شروط و معدات« و گاه نیز با عنوان »فروع و قوا« یاد می

مطلب باید به این مطلب مهم توجه داشت که صدرالمتألهین ماده و صورت و نیز جنس و 

اعتبارِ »لابشرط« و  رکت ذاتی شیء ترسیم میفصل را در بستر ح به دنبال آن، دو  کند و 

نظر می»بشرط  از وجود سیال در  را دو حیثیت  با نظریهلا«  اصالت وجود،  گیرد. مطابق  ی 

شود، هیچ حکمی  نظر از وجودی که در آن مستهلک و فانی میخود و با صرفخودیِ ماهیت، به

گیرد، باید متناسب با جایگاهی  ماده یا جنس ماهیت قرار میاساس، معناهایی که  ندارد؛ براین

بودن« بودن«، »مقومبودن«، »مادهکه در این وجود سیال دارد، موضوع احکامی نظیر »جنس

بودن« قرار گیرد؛ مثلاً اگر حرکت جوهری انسان خاصی )مانند رضا( را بستر وجودی و »ذاتی

نگر، معنای »جسمیت« در نگاه تفصیلی و تجزیه معناهای جنسی و فصلی در نظر بگیریم، در

بودن« در مقطع نباتی )مثلاً عَلَقه( و نیز معنای  مقطع جمادی )مثلاً نطفه( و نیز معنای »نامی

»حیوانیت« در مقطع حیوانی )مانند جنین(، پیش از تحقق این شخص خاص انسانی، »مُعد«  

از تحقق آن شخص، از فروع و قوایی   ساز »وجود نطقی« و »نفس ناطقه« است و پسو زمینه 

نازله مراتب  به  که  مرتبهاست  در  هریک  و  دارد  تعلق  او  و  ی  تفصیلی  وجودی  خویش،  ی 

جداگانه از دیگری دارد. در هر دو حالت )یعنی پیش از تحقق رضا و نیز پس از تحقق او(  

آنچه ازنظر صدرا در  یافته، در ماهیت رضا دخالت ندارد. یک از این معانیِ پیشینِ تفصیلهیچ

بخش به ماهیت آن است، وجود اندماجی  ماهیت این انسان دخالت دارد و جنس و فصل قوام

نحو بساطت و اجمال در آن گنجانده شده  و استهلاکی این معانی در فصل اخیر است که به 

 است:

آنچه مقوم ذوات ماهوی )چه مرکب و چه بسیط( است و موجب تحقق 

هایی که با  و صورت   4هاا مبدأ فصل اخیر است؛ سایر فصل، همانشودها میآن 

ساز ی قوا و شرایط و ابزارها و اسباب زمینه منزلهآن متحد ]و همراه[ است، به 

ها و  »وجود« آن ماهیت است که این وجود، همان فصل اخیر است. این فصل

های همراه، در تقرر ذات آن ماهیت دخالت ندارد و مقوم حقیقت آن  صورت 

ها مقوم حقیقت دیگری غیر از این حقیقیت  ماهیت نیست، هرچند هریک از آن

های موجود در بدن انسان، از این نظر که فقط  است؛ مثلاً برخی از قوا و صورت

ها از  ی اولی است )مانند صورت امتدادی( و برخی از آن جسم است، مقوم ماده

ی اولی[ است؛ مانند  ادهاین نظر که ]فقط[ جسم نباتی است، مقوم آن ]یعنی م 
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قوای تغذیه و رشد و نمو و تولید. برخی نیز از این نظر که ]فقط[ حیوان است 

]مقوم آن است[؛ مانند مبدأ حس و حرکت ارادی؛ و برخی دیگر نیز از این نظر  

های  ی اولی است[. هریک از صورت که انسان است؛ مانند مبدأ نطق ]مقوم ماده

سپس بعد از وجود لاحق از   وجود صورت لاحق است،  ساز )مُعد( سابق، زمینه

ی صورت لاحق قوام وسیلهشود و وجودش بهمنبعث می  [صورت لاحق]آن  

در این هنگام، آنچه در ابتدا از اسباب و شرایط و معدات بود، در پایان  یابد.  می

فروعات[  ]آن توابع و  شود و صورت اخیر مبدأ همهاز قوا و توابع و فروعات می

های صورت اخیر ها خادم و شعبهطور که آنها خواهد بود، همانو رئیس آن

هستند. از این اصول برای تو روشن خواهد شد... که حقیقت فصل و ذات آن 

چیزی جز »وجود خاص« برای ماهیات نیست... بنابراین آنچه در خارج موجود 

 (. 36-35است، همان وجود است )همان، صص

ناپذیر محور سوم و چهارم این است که ذکر معانی جنسی و فصلی  اجتناب  ی. نتیجه5

که جمهور حکما بدان قائل بودند(  نحو تفصیلی و انضمامی )چنانعنوان جنس و فصل و بهبه

نحو زیادی حد بر  در تعریف ماهیات، مقوم ذاتی نیست، بلکه از باب ذکر معدات یا فروع و به

 محدود است: 

های مرکب از جنس و فصل، مانند ناطق در انسان، هیتفصل اخیر در ما

ها از لوازم غیر مجعول این اصل ها و جنساصل ماهیت نوعی است و سایر فصل

های پیشین[ گاهی در تعریف حدی ها و جنس)فصل اخیر( است. ]این فصل 

ها در »حد از این جهت که گیرد؛ در این هنگام، آناین ]ماهیت نوعی[ قرار می

 (.  186، ص9گیرد )همان، جمحدود است« قرار میعین 

المعادصدرالمتألهین در کتاب   و  به مطالب کتاب    المبدأ  اشاره  را  اسفاربا  این مطلب   ،

دهد که مقصود او از اینکه اجناس و فصول پیشین از این جهت که عین محدود توضیح می

یادی حد بر محدود« است نحو »زگیرد، همان قرارگرفتن در حد بهاست در تعریف قرار می

 (.383-382، صص1354)نک. همو، 

ی منطقی محورهای پیشین این است که »حد حقیقی ماهیت صرفاً فصل اخیر  . نتیجه6

نحو نحو بساطت و اجمال، مشتمل بر معانی جنسی و فصلی پیشین است و به آن است که به 

 ها دلالت دارد«:تضمنی بر آن

بدان مشی کردند و تعریف   5دانان پیشینق بر این طریقه وجه آنچه منط

شود؛  تنهایی را جایز دانستند، روشن میی فصل اخیر به وسیلهحدی ]شیء[ به

ها[  ]ماهیت شیء از دیگر ماهیت  6ها برای صرف تمیزکه حد در نزد آن درحالی
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،  1981بردن به کنه حقیقت شیء و ماهیت آن است )همو،  نیست، بلکه برای پی

 (.  35، ص2ج

بنابراین اجناس و فصول پیشین اجزای حد ماهوی است که در فصل اخیر وجود جمعی  

ی  شود، صرفاً در مرتبههای مرکب معرفی میدارد و آنچه در تعریف، جنس و فصل ماهیت

ی تفصیل و انضمام؛ زیرا در  نحو »ترکیب اتحادی« »حد تام« است، نه در مرتبه »اجمال« به 

تفصیل، چیزی  مرتبه  و فصل میی  و فصل  را که جمهور جنس  درحقیقت جنس  خوانند، 

 نیست و در ماهیت شیء دخالت ندارد:
پذیرد و ثابت شد که اجزای حرکت ی ذاتی را میوجود جوهری استحاله 

نحو بالفعل و ممتاز از یکدیگر موجود نیست، بلکه  ها بهواحدِ متصل و حدود آن

ها که  یک از آن ماهیتبنابراین هیچوجود واحد موجود است.  ها به  ی آنهمه

به به نحو تفصیلی موجود ازای آن مراتب وجودی است، به وجود آن ]مرتبه[ 

چنان که اجزای حد چنین است )همان،  آن  نیست، بلکه وجود اجمالی دارد،

 (. 186، ص9ج

ماده   و  است  آن  ماهیت  و  حقیقت  اصل  مرکب،  ]ماهیت[  هر  در  صورت 

ی وجود آن است، اما در قوام حقیقت آن دخالت  وه]صرفاً[ حامل امکان و ق

ندارد. همچنین مبدأ فصل اخیر برای هر چیزی )ماهیتی( که اجناس و فصول  

مترتب )طولی( دارد )مانند انسان(، اصل هویت و ماهیت آن است و سایر اموری 

هاست که  شود، از توابع و لوازم خارجی آنکه »اجناس« و »فصول« نامیده می

ی در تکون خارجی ]آن ماهیت[ به آن نیاز است. این صورت ]اخیر[ در نحوبه

نظر تحلیلی عین همان ذات و مبدأ وجود آن لوازم است و از حیث ماهیت،  

همه آنعین  همهی  حمل  مصداق  زیرا  )شیرازی، هاست؛  است  معانی  آن  ی 

 ی ملاصدرا(.  ، تعلیقه515-514، ص1391

نحو ایجابی بیان کرده است که اجزای ه، ملاصدرا بهدر عبارت نخست از دو عبارت یادشد

حد وجود اجمالی دارد و در عبارت دوم، با بیانی سلبی اظهار داشته است که آنچه در نگاه  

جمهور حکما اجناس و فصول پیشین است، درواقع جنس و فصل نیست و در ماهیت شیء  

 دخالت ندارد. 

انحصاری صدرالمتألهین که »فص7 این دیدگاه  به.  اخیر  بر همهل  اشتمال آن  ی جهت 

نحو بساطت و اجمال، حد تام شیء است« به دیدگاه دیگری  معانی جنسی و فصلی پیشین به

دانان پیش از او  یک از منطقشود که آن نیز به صدرالمتألهین اختصاص دارد و هیچمنجر می

ظهار داشته است که در  ا  التنقیح فی المنطقاند. او در کتاب چنین دیدگاهی را مطرح نکرده



 48-27صص:  ،83شماره  ، 1401تابستان  ،  2سری  ،22دوره  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز،40 

 

است   استحسانی  امری  بلکه  نیست،  ضروری  ماهیت  مقومات  میان  ترتیب  رعایت  تام  حد 

ی اجناس و رو است که همه رسد این دیدگاه اخیر ازآن نظر می (. به16، ص1378)ملاصدرا، 

  ساز یا از فروع و قوای فصل اخیر است( بر یکدیگرفصول پیشین در وجود تفصیلی )که زمینه 

اما در نحوه اخیر، همه ترتب دارد،  یا جمعی فصل  اجمالی  اجناس و فصول ی وجود  ی آن 

ها برقرار نیست؛ زیرا  پیشین در یک وجود بسیط مندمج است و هیچ ترتیب و ترتبی میان آن 

 چنین ترتیبی با بساطت و مقام اجمال فصل اخیر منافات دارد.  

بر  ها علاوهسیط به این معنا نیست که آن های پیشین در فصل بها و فصل. حضور جنس 8

اینکه جزء حد ماهیت هست، جزء حقیقت و ذات شیء نیز هست؛ زیرا حقیقت و ذات شیء  

های جنسی و فصلی  همان وجود یا فصل اخیر است. این حقیقت وجودی جزء ندارد و ماهیت

لوازم تحلیلی آن است. براساس نظریه ماهیت همواره ی اصالت وجود،  مندمج در آن صرفاً 

امری مبهم و لامتحصل است که در وجود یا همان فصل اخیر، مندمج و مستهلک است و با  

نه  آن تحصل می این اصل، حقیقت و ذات شیء، وجود آن است،  با  یابد. همچنین مطابق 

به این دو نکته، در مباحث تعریف حدی باید حیثیت »تعریف حدی ماهیت  ماهیت آن. باتوجه

اساس، تعریف  « را از حیثیت »تعریف حدی وجود و فصل اخیر« جدا کرد. براینو مقومات آن

 توان در چهار صورت دنبال کرد:  حدی را می

 ی تفصیل؛الف( تعریف حدی ماهیت در مرتبه

 ی تفصیل؛ب( تعریف حدی وجود )فصل اخیر( در مرتبه

 ی اجمالی فصل اخیر؛ج( تعریف حدی ماهیت در مرتبه

 ی اجمالی فصل اخیر.حدی وجود )فصل اخیر( در مرتبهد( تعریف 

 ها به شرح زیر است: توضیح این چهار صورت و چگونگی تعریف حدی در آن

ی تر، در دو مرتبهماهیت مرکبی را که وحدت طبیعی دارد، از دو منظر، یا به تعبیر دقیق 

که مراتب تکاملی    ی تفصیلی استتوان ملاحظه کرد: نخست لحاظ یا مرتبهالامری مینفس

دهد.  ها را در بستر حرکت جوهری نشان میاجناس و فصول پیشین ماهیت و تطور ذاتی آن

ساز )مُعد( ماهیت  در این مرتبه، این اجناس و فصول، پیش از تحقق فصل اخیر، امور زمینه 

( عنوان »نامی« پذیرای صورت کمالی بعدی استنحو لابشرط که بهنوعی است )مانند نمو به

لا« در شود )مانند نمو »بشرطو پس از تحقق فصل اخیر، از فروع و قوای آن محسوب می

ی تفصیل، از شئون و افعال نفس ناطقه محسوب قالب قوای نباتی نفس انسانی که در مرتبه

تر از صورت و فصل اخیر استقرار دارد(. این امور، خارج از ماهیت  شود و در مراتب پایینمی

ی تفصیلی، نوعی مغایرت خارجی با فصل  ها در مرتبهدلیل وقوع آن   ست و بهشیء محدود ا

ها به »لوازم خارجی« تعبیر  دلیل است که ملاصدرا از آنهمیناخیر و حقیقت شیء دارد؛ به
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است درباره  .7کرده  مطلب  ماهیتهمین  طریق  از  اخیر(  )فصل  وجود  تعریف حدی  های  ی 

از فروع و  اجناس و صور پیشین در مرتبهی تفصیلی صادق است؛ یعنی  مرتبه  ی تفصیلی، 

به جز  وجود  تعریف  در  و  است  وجود  حد  خارجی  قرار لوازم  محدود،  بر  حد  زیادی  نحو 

 .  8گیردنمی

مرتبه یا  لحاظ  مرتبه لحاظ دوم،  است که همان  اجمال  بهی  و  است  اخیر  نحو  ی فصل 

دربردارد. در این مرتبه، ماهیت نوعی و اجناس و  ی اجناس و فصول پیشین را  بساطت، همه

نحو بساطت در فصل اخیر گنجانده شده است. اگر »ماهیت نوعی« را در این  فصول پیشین به

مرتبه درنظر بگیریم، اجناس و فصول پیشین مقوم آن است؛ البته اجناس و فصولی که در  

اساس، صل متحد شده است. برایننحو »ترکیب اتحادی« با فاین مرتبه وجود جمعی دارد و به 

ی اجمال، مقوم »ماهیت« است و جزء تعریف حدی آن قرار  اجناس و فصول پیشین در مرتبه 

ی مقابلِ »ماهیت«، اگر ذات یا همان وجود و فصل اخیر شیء را درنظر گیرد. در نقطهمی

اجناس و فصول اساس،  بگیریم، این ذات و هویت، نه جزء خارجی دارد و نه جزء ذهنی. براین

ها نیز از باب زیادی  شود و آنپیشینِ مندمج در فصل اخیر نیز از لوازم فصل اخیر محسوب می

گیرد، منتها لوازمی که در تحلیل ذهن است و حد بر محدود در تعریف حدی ذات قرار می

 شود:ی تفصیلی(، از لوازم خارجی محسوب نمیی نخست )مرتبه برخلاف مرتبه

ای که آن )ماهیت مرکبی که وحدت طبیعی دارد( از جنبه  هنگامی که به

ی صورت کمالی آن( نگاه کنی و  کند )یعنی از جنبه وحدت آن را تأمین می

نحو حدی تعریف کنی، این تحدید از طریق اجزا نخواهد بود؛  بخواهی آن را به

زیرا صورت بسیط، بنابر ]نظر[ تحقیقی، نه جزء خارجی دارد و نه جزء ذهنی.  

این تعریف حدی از طریق لوازم است، اما این لوازم مانند سایر لوازمی نیست 

ی این لوازم بر آن صورت بسیط  که وجودی غیر از وجود ملزوم دارد، بلکه همه

ای، انتزاع گونه ضمیمهحسب ذات، بدون هیچکمالی صادق است و از ذات آن به

ی[ داخل در ماهیت آن ذات ها ]یعنی این لوازم تحلیلحال، آنشود. بااینمی

گونه که در گذشته بیان  نیست؛ زیرا این ذات ماهیتی غیر از انیت ندارد و همان

صورت موجودیتشد،  در  که  است  محض  وجودهای  اشیاء  کمالی  ]با    های 

 (. 187-186، ص9، ج1981یکدیگر[ متفاوت است )همو، 

جنسی و فصلی موجب شده  ی تفصیلی و اجمالیِ معانی  . توجه ملاصدرا به دو مرتبه9

است تا او دو اصطلاح را برای ماده درنظر بگیرد: یکی ماده در مرتبه یا لحاظ تفصیلی و دیگر،  

ی تفصیلی حامل قوه و استعداد است که مطابق  ماده در مرتبه یا لحاظ اجمالی. ماده در مرتبه

است   ماده  دارد. همین  با فصل  تغایر خارجی  پیشین،  محورهای  نظریه با مطالب  ی که در 
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از   ترکیب انضمامی جمهور حکما، جزئی از حقیقت ماهیت است و در نظر صدرالمتألهین، 

 شود:معدات ماهیت مرکب محسوب می

ی شیء، به معنای حامل قوه و امکان ]استعدادی[ آن، غیر  درستی که مادهبه

نخست،    ی انسان به معنایی آن شیء برای صورت بالفعل است؛ مثلاً مادهاز ماده

ی شیء به معنای دوم که امری است خلاف مادههمان نطفه، بلکه جنین است؛ به

 (.288، ص5شود )همان، جکه در ذاتش مبهم است و با صورت متعین می

ی اجمالی فصل مندمج است و از منظر صدرالمتألهین، ای است که در مرتبهدیگری ماده

 دهد: مرکب را تشکیل مینحو ترکیب اتحادی، بخشی از حقیقت ماهیت به

ای که قبل از فیضان صورت محقق است، همان معنای جنسیِ شخص ماده

 (. 295متحد با صورت ]حادث[ نیست )همان، ص

این مطلب که جنس10 از  مرتبه ها و صورت. ملاصدرا  پیشین در  تفصیلی، در های  ی 

ازجمله در تبیین    ماهیت و هویت شیء داخل نیست، در موارد متعددی استفاده کرده است؛

حال عنوان فرد مجرد ماهیت. در این نظریه، ماهیت واحد درعینی مثل افلاطونی بهنظریه 

که ماهیت واحد است، هم فرد مادی دارد، هم واجد فرد مجرد است و چنین چیزی متفرع 

 ای که نوع واحد بتواند افرادی ذاتی داشته باشد گونهبر جریان تشکیک در ماهیت است؛ به

که در کمال و نقص، مختلف باشند. البته این تشکیک در ماهیت، متناسب با حضور استهلاکی  

ای که گونهگردد، بهو اندماجی ماهیت در وجود است و درنهایت به تشکیک در وجود برمی

اشکالات حکمای مشاء بر امتناع تشکیک در ماهیت، برای آن مطرح نخواهد بود. اصل چنین 

گیزی، یعنی چگونگی راهیابی تشکیک در ماهیتی که در وجود مندمج و  برانموضوع چالش

تبع تشکیک در وجود ، خارج از محل بحث کنونی است و در تحیق مستقل مستهلک شده، به

دیگری باید مطرح شود. آنچه محل بحث ماست، این است که ملاصدرا در تبیین این تشکیک  

 تفصیل بیان شد: پیشین بهاز مطلبی استفاده کرده است که در محورهای 

چنین تفسیر شود که هریک از شایسته است که کلام ]حکمای[ پیشین این 

سبب تمامیت و کمال،  انواع جسمانی، فرد کامل و تامی در عالم ابداع دارد... که به

محتاج به ماده و محلِ متعلق به ماده نیست... و به تحقیق ]در مباحث پیشین[ 

د نوع واحد از جهت کمال و نقص ]یعنی: تشکیک در دانستی که اختلاف افرا

انواع جسمانی فقط با   از  ... و همچنین دانستی که هریک  ماهیت[ جایز است 

شود و صرفاً متقوم صورت نوعی که متحد با فصل اخیر است، متنوع و متحقق می

ها  ها و قوا و کیفیات و مبادی فصلبه آن ]صورت و فصل[ است... و باقی صورت
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ی شرایط و ابزارها و فروع برای  منزلهی تفصیلی[، بهامور مرکب ]در مرتبهدر  

 (. 63-62، صص2ذات واحد است که صنمِ آن نوع ]مجرد[ است )همان، ج

ابن. همان11 ازنظر  سینا و پیروانش  طور که در تبیین دیدگاه جمهور حکما بیان شد، 

کند؛  اتیات پیشین را احصا نمیی ذفصل اخیر متضمن اجناس و فصول پیشین نیست و همه 

ها دلالت فصل اخیر بر ذاتیات پیشین، دلالت التزامی است.خواجه اساس، از منظر آنبرهمین

نشدن اجناس و مقومات پیشین ی گنجاندهنصیرالدین طوسی سِر این دیدگاه مشهور درباره

گنجانده که  کرد  بیان  چنین  را  فصل  است  در  این  مسلتزم  فصل  در  جنس  که  شدن 

مابهمابه عین  )جنس(  ماهیت  درحالیالاشتراک  باشد؛  )فصل(  آن  چیزی  الامتیاز  چنین  که 

دانستن تشکیک در ماهیت و امری محال است. ملاصدرا با اعتقاد به حرکت جوهری و وجودی

ی اجناس و فصول پیشین را تبیین کرد و هم به اشکال  فصل، هم اشتمال فصل نسبت به همه 

صورت که  شدن جنس در فصل را برطرف کرد؛ بدیناد و مانع گنجاندهمحقق طوسی پاسخ د

نحو استهلاک و ی اجناس و فصول پیشین به پذیر است و همه فصل امری وجودی و تشکیک 

اساس شوند. برهمینمند میتبع وجود، از ویژگی تشکیک بهرهشوند و بهاندماج در آن فانی می

های پیشین در وجود فصل اخیر معتقد  ها و فصلنساست که صدرالمتألهین به جواز تحقق ج

 شده است: 

تر داشته باشد، در عین بساطت،  تر و تحصلی تامهرچه موجود، وجودی قوی 

نحو ی بیشتری به معانی دارد و کمالات متفرق در سایر اشیاء را بیشتر به احاطه 

باتوجه جمعی شامل می استکمالی صورتی که به شود.  یجی  نحو تدربه مراتب 

کند و برحسب تکامل استعداد ماده )برای قبول صورتی مدارج کمال را طی می

توان این ]مطلب[ را مشاهده  شود، میپس از قبول صورت دیگر( بر آن وارد می

ی آنچه یابد و همه که ]صورت پیشین[ به »صورت اخیر« ارتقا میکرد؛ تاجایی

شود؛ زیرا ]این صورت اخیر[ شد، از آن صادر میهای پیشین صادر میاز صورت 

ی مبادی آن افعال است )همان،  نحو احدی مشتمل بر همهازنظر قوت وجود، به 

 (. 910، ص2، ج1382؛ نک. همو، 267، ص6ج

 

 یریگجهینت. 5
ازنظر جمهور حکما، حد   گونه که هست،  ماهیت شیء را آن در این مقاله بیان شد که 

نحو »مفصل«؛ در مقابل، رسم ماهیت شیء را نحو »مجمل« و چه بهچه بهکند؛  معرفی می

کند. در رویکرد مشهور، حد های دیگر متمایز میکند، بلکه صرفاً آن را از ماهیتمعرفی نمی

قومات ذاتی ماهیت  حال، چیزی جز مهای ذاتی ماهیت را دربرگیرد و درعینباید تمام مقوم
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حساب آید. در نگاه    تواند حد تام شیء بهتنهایی نمیاساس، فصل بهدر آن وارد نشود؛ براین 

تواند متضمن اجناس و فصول پیشین شود؛ زیرا چنین چیزی جمهور حکما فصل اخیر نمی 

 مستلزم تشکیک در ماهیت است که امری محال است.  

وجود و فروع برآمده از آن، به رویکردی متفاوتی  ی اصالت  ی ملاصدرا نظریه در فلسفه

ی وحدت  کنندهانجامیده که در آن، براساس ترکیب اتحادی ماده و صورت، فصل اخیر تأمین

نحو بساطت و اجمال در خود گنجانده  حقیقی ماهیت مرکب است و مواد و اجناس پیشین را به

حد تام، رعایت ترتیب میان مقومات است. این نکته به این اعتقاد ملاصدرا منجر شد که در  

ابداعی صدرالمتألهین، حد   استحسانی است. در رویکرد  امری  بلکه  ماهیت ضروری نیست، 

نحو تفصیلی  حقیقی ماهیت صرفاً فصل اخیر آن است و هریک از اجناس و فصول پیشین، به

اند(، مقوم  گونه که جمهور حکما در ترکیب انضمامی ترسیم کردههای متعدد )آنبا فعلیت

ها در تعریف حدی شیء، از  شیء نیست و خارج از حقیقت آن قرار دارد؛ درنتیجه، ذکر آن

باب زیادی حد بر محدود است. ملاصدرا برای تبیین این رویکرد، با تکیه بر اصالت وجود، 

ی اجناس و فصول پیشین تشکیک وجود و حرکت جوهری ،هم اشتمال فصل نسبت به همه

شدن جنس در فصل را و هم به اشکال محقق طوسی پاسخ داد و مانع گنجانده  را تبیین کرد

 برطرف کرد. 
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